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 مبانی فقهی مقاومت از دیدگاه اهل سنتّ

 1مولانا علی احمد سلامی

 چکیده
هـاي دیـن اسـلام و ضـامن حیـات       مقاومت و جهاد در راه خدا یکـی از ضـرورت  

ینـه باشـد،   شخصیتی جامعۀ اسلامی است و تا زمانی که ایـن امـر در میـان جامعـه نهاد    
 اندازي به کیان اسلام را ندارند.   دشمنان اسلام و مسلمین یاراي دست

فقهاي اسلام در راستاي تبیین احکام دینی و ابعاد گوناگون فقـه سیاسـی، بـه مبـانی     
کوشد با نقد و بررسی آراي فقهـا   اند. این پژوهش می فقهی مقاومت و جهاد نیز پرداخته
اي از احکـام را داراسـت؟    قاومـت و جهـاد چـه درجـه    به این سؤالات پاسخ دهد که م

واجب است یا مستحب؟ مقاومت و جهاد چه انواعی دارد؟ ضرورت دینی مقاومـت در  
 برابر دشمنان اسلام چیست؟  

در این نوشتار با ذکر استدلال، بر درستی  نظر جمهور علما که جهاد و مقاومـت در  
گیرد ،تاکیـد   حکم واجب عینی را میبرابر دشمنان واجب کفایی است و تحت شرایطی 

می کنیم. همچنین این مطلب را تشریح می کنیم که  یکـی از غایـات نهـایی از تشـریع     
 اسلامی است. ي تضمین آزادي و حیات شخصیتی جامعه مقاومت و جهاد،

 جهاد، مقاومت، فقه اسلامی، اهل سنت. هاى کلیدى: واژه
                                                      

 M.Salami1996@yahoo.com .رهبري در استان سیستان و بلوچستان، و استاد دانشگاه) عضو مجلس خبرگان 1
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 مقدمه

که در آن ابعاد مختلف زندگی بشر مورد بررسی دین اسلام نظام کامل و جامع است 
قرار گرفته و تحقق نیازهاي وي منوط به تبعیت از فرامین الهی دانسته شده است. یکـی  
از برنامه هاي اسلام که حافظ جان، مال، نسل، آبرو و باور افراد است، مقاومت و جهـاد  

جامعـۀ اسـلامی و    زدن معـادلات   است. دشمنان اسلام همواره در صـدد نفـوذ و بـرهم   
فروپاشاندن تعادل اجتماعی و شخصیتی افرادند. جهاد و مقاومت بـه عنـوان بازدارنـده،    

اي است که شارع مقدس براي عموم مسلمانان تجویز نمـوده تـا سـلامت جامعـه      نسخه
 تضمین گردد.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با نقـد و بررسـی آراي عالمـان فقـه و مفسـران      
مبانی دینی و فقهی مقاومت مورد کنکاش و بررسـی قـرار گیـرد. درابتـدا لازم     بین،  نکته

 است مفهوم جهاد تبیین شود.
اي دارد که اعم از قتال و غیـر آن اسـت.    مقاومت و جهاد در راه خدا معناي گسترده

هـاي قرآنـی در    پردازیم،  سپس آموزه نخست به بررسی لغوي و اصطلاحی این واژه می
 صورت مختصر بیان می کنیم. این باب را به

 جهاد در لغت و اصطلاح

تواند  جهاد به معناي تلاش و کوشش، معانی وسیعی در لغت و اصطلاح دارد که می
 عملکرد افراد را جهت دهد.

 جهاد در لغت

انـد   شامل حروف جیم، هاء و دال در اصل به معناي مشقتّ است. گفته» جهد«واژه ي 
ن خارج شده باشد و این امر جز بـا مشـقت و خسـتگی    شیري است که چربی آ» مجهود«
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به معناي این است که فرد » جهد الرجل« ).487، ص1فارس، بی تا، ج ابن( پذیر نیست. امکان
» جهاد«نیز یعنی بر چهارپایش بیش از توانش بار گذاشت. » جهد دابته«لاغر و نحیف شد. 

گیـاه و کـوهی نباشـد.     هم  زمین صـاف و خشـنی اسـت کـه در نزدیکـی آن هـیچ تپـه،       
   ).709-708، ص9منظور، بی تا، ج (ابن

 جهاد در اصطلاح
اند کـه مقاومـت و جهـاد، تعـاریفی بـه       فقهاي مذاهب اسلامی این مفهوم دقیق ارائه داده

 شود: برخی از آن ها  اشاره می
 نویسد:   نویسندة بدائع الصنائع در تعریف این اصطلاح از دیدگاه احناف می

بذل توان و انرژي براي قتال در راه خدا به هر وسـیلۀ ممکـن،    جهاد یعنی«
   ).97، ص7ق، ج1417(کاسانی، ». اعم از جان و مال و زبان

از دیدگاه مالکیه جهاد به معناي مقاتلۀ مسلمان با آن دسته از کفار است کـه عهـد و   
(حطـاب،  . پیمانی با مسلمانان ندارند، و هدف غایی از جهاد نیز اعـلاي کلمـۀ االله اسـت   

شوافع جنگ با کفار به منظـور یـاري و نصـرت اسـلام را جهـاد       ).347، ص3م، ج1995
دانند  ها نیز جهاد را محصور در قتال با کفار می حنبلی). 179، ص5جمل، بی تا، جدانند. ( می

». انـد  و جنگ با مسلمانان شورشی یا راهـزن را از شـمول تعریـف جهـاد خـارج کـرده      
    ).32ص، 3ق، ج1402(بهوتی، 

تر از دیگر موارد است؛ اما نکتـه مشـهود    شده، جمله کسانی جامع در میان تعاریف نقل
 است.» قتال«این است که در تمام آن ها به یک جنبه از معناي جهاد اشاره شده و آن هم 

کارگرفتن نهایت تلاش در اموري که خیلی خواستۀ دل نیست.  حقیقت جهاد یعنی به
(زبیـدي،   اد با دشمن آشکار، جهاد با شیطان و جهـاد بـا نفـس.   جهاد سه قسم است: جه
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برداري از خداونـد و   جهاد با نفس به معناي واداشتن آن به فرمان ).537، ص7م، ج1965
 بازداشتن نفس از نافرمانی اوامر الهی است.  

ـدوا فينـا «گونـه از جهـاد اسـت:    سورة عنکبوت ناظر بر همـین  69آیۀ  الَّـذينَ جاهَ وَ
إِنَّ االلهََّ لَنَهدِ  نا وَ بُلَ م سُ نينَ ينَّهُ مفسران کلام الهی این آیه را مربوط بـه جهـاد بـا     1.لمََعَ المُحسِ

(قرطبی،  دانند در سه بعد تشویق به طاعت، ترك معصیت و صبر بر فرامین الهی. نفس می

نـد:  الـوداع فرمود  حجـةکند که پیامبر اکرم در نقل می بن عبید فضالة ).365، ص13تا، ج بی
رجـب،   (ابـن ».مجاهد کسی است که با نفـس خـود در مسـیر طاعـت الهـی جهـاد کنـد       «

جهاد با شیطان نیز به معناي دفع القائات شیطانی اعـم از شـبهات و    ).582، ص2،ج2004
إِنَّ شهوات است. در آیۀ شش سورة فاطر حقیقت دشـمنی شـیطان بیـان شـده اسـت:      

وهُ  ِذُ اتخَّ وٌّ فَ دُ يطَانَ لَكمْ عَ ابِ السعِيرِ  الشَّ حَ نْ أَصْ هُ لِيكونُوا مِ بَ زْ و حِ عُ ماَ يدْ ا إِنَّ ăو دُ  2.عَ
جهاد و  معناي قتال دانست؛ پس میان توان هم از میان سه قسم جهاد، مورد اول را می

(سـاعدي،  قتال رابطۀ عموم و خصوص مطلق است: جهـاد، عـام اسـت و قتـال، خـاص.     
اي دارد؛ حتـی در معنـاي اول نیـز ابعـاد      هبنابراین جهاد معناي گسترد ).31ش، ص 1393

شود؛ مانند رویارویی با تهـاجم فرهنگـی و جنـگ     فراتر از درگیري فیزیکی را شامل می
سایبري دشمنان. جهاد به معناي عام همواره در زندگی انسان جریـان دارد ماننـد جهـاد    

 با نفس، اما جهاد به معناي قتال در سه حالت قابل فرض است:  
ا ور شدن جنـگ:  ویی با کفّار و به هنگام شعلهدر رویار .1 وا إِذَ نُـ ينَ آمَ يـا أَيهَـا الَّـذِ

                                                      
هاي خود هدایتشان خواهیم کرد، و خداوند با  . و آنها که در راه ما (با خلوص نیت) جهاد کنند، قطعاً به راه1

 .نیکوکاران است
من شماست، پس او را دشمن بدانید؛ او فقط حزبش را به این دعوت می کنـد کـه اهـل آتـش     . البته شیطان دش 2

 سوزان(جهنم ) باشند!
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ـا فً رِّ تَحَ هُ إِلاَّ مُ ـرَ بُ ذٍ دُ ئِـ مَ مْ يوْ ِ لهِّ ـنْ يـوَ مَ . وَ ـارَ بَ َدْ مُ الأْ لُّوهُ وَ لاَ تُ ا فَ فً حْ وا زَ رُ ينَ كفَ يتُمُ الَّذِ  لَقِ
ـاءَ بِ  ـدْ بَ قَ ا إِلَی فِئَةٍ فَ يزً تَحَ تَالٍ أَوْ مُ ـيرُ لِقِ ئْسَ المَْصِ بِـ ـنَّمُ وَ هَ اهُ جَ ـأْوَ مَ ـنَ االلهَِّ وَ ـبٍ مِ . غَضَ

  1)16-15(انفال:
ينَ . هنگام یورش دشمن خارجی به دیار مسلمانان: 2 ـاتِلُوا الَّـذِ وا قَ نُـ ينَ آمَ ا الَّـذِ يا أَيهَ

عَ  وا أَنَّ االلهََّ مَ مُ لَ اعْ ظَةً وَ لْ وا فِيكمْ غِ دُ لْيجِ ارِ وَ نَ الْكفَّ ينَ  يلُونَكمْ مِ  2)123(توبه: .المُْتَّقِ
ا . درصورت دستور ولی امر به جهاد: 3 ـولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُوا اللهَِِّ وَ ـتَجِ وا اسْ نُـ ينَ آمَ ا الَّذِ يا أَيهَ

اكمْ لمَِا يحْييكمْ  عَ  3)25»(انفال .دَ
کلی سـورة   طور با توجه به اینکه سیاق آیات پیش از این آیه دربارة جهاد است (و به

بخـش دانست(براسـاس    توان جهاد را حیات مبحث جهاد بیشتر تمرکز دارد) میانفال به 
 تعبیر قرآنی).

در بـاب وجـوب     علاوه بر آیات یادشده، روایات متعددي نیـز از رسـول اکـرم   
 کنیم: ها اشاره می جهاد نقل شده که به برخی از آن

 از ابوهریره نقل است که پیامبر فرمودند:

                                                      
اید هرگاه {در میدان نبرد) به کـافران برخـورد کردیـد کـه {بـه سـوي شـما} روي        . اي کسانی که ایمان آورده 1
مگـر آنکـه {هـدفش} کنـاره گیـري بـراي        آورند به آنان پشت مکنید. و هرکه در آن هنگام به آنان پشت کنـد  می

نبردي{مجدد} یا پیوستن به جمعی {دیگر از همرزمـانش} باشـد قطعـا بـه خشـم خـدا گرفتـار خواهـد شـد و          
 جایگاهش دوزخ است، و چه بد سرانجامی است.

شـونت  . اي کسانی که ایمان آورده اید با کافرانی که مجاور شما هستند کـارزار کنیـد، و آنـان بایـد در شـما خ      2
 بیابند، و بدانید که خدا با تقواپیشگان است.

بخشد آنـان  اید، چون خدا و پیامبر شما را به چیزي فراخواندند که به شما حیات می. اي کسانی که ایمان آورده 3
 را اجابت کنید.
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بجنگم تا به وحدانیت خداوند گواهی دهند. کسـی کـه لا   ام با مردم  مأمور شده«
   ).76، ص1م، ج2003(عسقلانی، ». إله الا االله بگوید، جان و مالش در امان است

 کند که ایشان فرمودند:   نقل می نیز از پیامبر اسلام عنه) االله (رضیانس
ی تـا،  (ابوداود، ب». با مشرکان به وسیلۀ مال و جان و زبان خود جهاد کنید«
  ).16، ص3ج

از اهمیت و جایگاه جهاد در منابع حدیثی همین بس کـه در اغلـب کتـب صـحیح،     
 بخشی با عنوان کتاب الجهاد وجود دارد. 

گونه اختلاف نظـري دربـارة مشـروعیت مقاومـت و      در میان فقهاي اسلامی نیز هیچ
اده شـده  جهاد وجود ندارد و اجماع علما بر مشروع بودن ایـن ضـرورت دینـی بنـا نه ـ    

 است؛ اما در دو زمینه م فقها اختلاف نظر دارند:

 مقاومت و جهاد، واجب یا غیرواجب
جمهور فقها بر این باورند که مقاومت و جهاد واجب است؛ اما تعدادي چون عطـاء،  

عمر قائل به واجب بـودن مقاومـت و جهـاد     دینار، سفیان ثوري و طبق نقل، ابن عمروبن
 نیستند.

کنند، بـه ویـژه    مقاومت و جهاد به آیات و احادیث نبوي استناد می قائلین به وجوب
ـيرٌ : سورة بقره 216آیۀ  ـوَ خَ هُ يئًا وَ وا شَ هُ ی أَنْ تَكرَ سَ عَ هٌ لَكمْ وَ وَ كرْ هُ تَالُ وَ يكمُ الْقِ لَ تِبَ عَ كُ

تُمْ لاَ  نْ أَ مُ وَ لَ االلهَُّ يعْ ٌّ لَكمْ وَ وَ شرَ هُ يئًا وَ ِبُّوا شَ ی أَنْ تحُ سَ عَ ونَ لَكمْ وَ مُ لَ عْ در ایـن آیـه   »  کتُب« 1. تَ
 تلقی کرده اند.  » فرُض«به معناي 

                                                      
نداشته باشید، . جهاد در راه خدا بر شما مقرّر شد؛ در حالی که برایتان ناخوشایند است. چه بسا چیزي را خوش 1

داند و  حال آنکه خیرِ شما در آن است یا چیزي را دوست داشته باشید، حال آنکه شرِّ شما در آن است و خدا می
 دانید. شما نمی
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لِيمٌ سورة بقره:  244همچنین آیۀ  يعٌ عَ مِ واْ أَنَّ االلهَّ سَ مُ لَ اعْ بِيلِ االلهِّ وَ واْ فِی سَ اتِلُ بـا   1 وَ قَ
ي وجـوب سـاقط    امر است و تا زمانی که چیـزي آن را از افـاده  » قاتلوا«این توضیح که 

د، دلالت بر وجوب دارد و ازآنجاکه هیچ قید دیگري وجود ندارد کـه مـانع دلالـت    نکن
 ).216، ص2م، ج1991(زحیلـی،   ي وجـوب مـی کنـد.    برو وجوب شود، ایـن واژه افـاده  

که پیشتر نقل شد نیز یکی از استنادات روایـی جمهـور علماسـت؛     عنه) االله (رضیحدیث انس
 وجوب آن پابرجاست.چون صارفی بر امر وارد نشده و معناي 

گروه دوم نیز براي اثبات نظریۀ خود مبنی بر واجب نبودن مقاومت و جهاد به آیات و 
» فـُرض «چیـزي غیـر از   » کتُب«کنند. نظر این عده دربارة مدلول معنایی  روایاتی استناد می

است. اینان معتقدند اینجا امر به وجوب جهاد نیست، بلکه امر به اسـتحباب اسـت. قرینـۀ    
ا فرماید:  دانند که دربارة وصیت می سورة بقره می 180این برداشت را آیۀ  ـيكمْ إِذَ لَ كتِبَ عَ

ـ لَـی المُْتَّقِ ا عَ ăق وفِ حَ رُ بِينَ بِالمَْعْ رَ َقْ الأْ ينِ وَ الِدَ يةُ لِلْوَ صِ ا الْوَ يرً ک خَ تُ إِنْ تَرَ كمُ المَْوْ دَ ضرَ أَحَ  2.ينَ حَ
، 2تـا، ج  (قرطبـی، بـی   به استحباب اسـت، نـه وجـوب.   در این آیه امر » کتُب«فقها معتقدند 

کنـد کـه    اند که امر مادامی دلالت بـر وجـوب مـی    جمهور علما در پاسخ فرموده ).263ص
مانعی پدید نیاید. در آیۀ وصیت، پررنگ تر شود وجـوب بـر اسـاس سـنت نبـوي ثابـت       

. وصـية لـوارثإن االله قد أعطی كل ذی حق حقه؛ فلا اند:  فرموده است؛ چراکه پیامبر
دلالت بر وجـوب دارد و مـانعی   » کتُب«همچنین در آ یاتی  ). 429، ص2ق، ج1420(آلبانی،

                                                      
 . و در راه خدا پیکار کنید! و بدانید خداوند، شنوا و داناست. 1
خوبی [=مالی] از خود به جاي گـذارده،   هنگامی که یکی از شما را مرگ فرارسد، اگر چیز«. برشما نوشته شده:  2

 براي پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند؛ این حقی است بر پرهیزکاران!
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بَ : هم سر راه وجوب نیست مانند آیۀ روزه يامُ كـما كتِـ لَيكمُ الصِّ نوا كتِبَ عَ يا أَيهَا الَّذينَ آمَ
تَّقونَ  لَّكم تَ بلِكم لَعَ لَی الَّذينَ مِن قَ  )183(بقره 1.عَ

عمر است کـه در آن   استنادات مخالفان وجوب مقاومت و جهاد حدیث ابن از جمله
گانۀ اسلام را نقل کرده است: شـهادتین، برپـا داشـتن نمـاز، پرداخـت       از پیامبرارکان پنج

را در ایـن   ل رسول  ).34م، ص2002مسلم، ( زکات، حج و روزة ماه رمضان.
جهاد به میان نیاورده لذا مقاومت و جهـاد  و هیچ سخنی از مقاومت و   حدیث بیان کرده

در پاسخ  این استناد گفته شده که مـوارد   ).149، ص3م، ج1994(جصاص، فرض نیست. 
گانه مصرح در، حدیث ناظر به اموري است که فرض عین(واجب عینی) هستند، نـه   پنج

ر و تمام فرائض؛ شاهدش اینکه در حدیث از مواردي چون امر به معروف و نهی از منک
غسل، تکفین و تدفین اموات نیز سخن به میان نیامده است؛ در حالی که فرض(واجب) 

پاسـخ   ).146(همان، ص کفایی هستند. قضیه مقاومت و جهاد نیز به همین صورت است.
اند، این است که حدیث مذکور پیش از وجوب مقاومت و جهاد از  دیگري که علما داده

جوب مقاومت و جهاد در تعارض نیست. با توجه بـه  نقل شده است؛ لذا با و  پیامبر
رسد رأي جمهور مبنی بر وجوب مقاومت و جهـاد ارجـح بـر     موارد مطروح به نظر می

 رأي دیگر فقهاست.

 مقاومت و جهاد، واجب عینی یا کفایی؟

پس از اثبات وجوب مقاومت و جهاد ، با اختلاف نظر دیگـري مبنـی بـر عینـی یـا      
مسـیب معتقـد اسـت     شویم. در این باب سعیدبن جهاد مواجه میکفایی بودن مقاومت و 

                                                      
گونه که بر کسانی که قبل از شـما بودنـد نوشـته    . اي افرادي که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته شده، همان 1

 شد؛ تا پرهیزکار شوید.
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مقاومت و جهاد واجب عینی است و باید همگان به آن مبادرت ورزند؛ اما جمهور فقها 
 معتقدند فریضۀ مقاومت و جهاد واجب کفایی است.  
و  39، 38هـاي مختلـف از آیـات     آنچه باعث اختلاف نظر در این زمینه شده، قرائت

تُمْ إِلَی : وبه استسورة ت 41 لْ اقَ بِيلِ االلهِّ اثَّ واْ فِی سَ رُ ا قِيلَ لَكمُ انفِ ا لَكمْ إِذَ نُواْ مَ ينَ آمَ ا الَّذِ يا أَيهَ
لِيـلٌ  ةِ إِلاَّ قَ ـرَ ی الآخِ يا فِـ نْ ياةِ الدُّ تَاعُ الحَْ ماَ مَ ةِ فَ رَ نَ الآخِ يا مِ نْ ياةِ الدُّ يتُم بِالحَْ ضِ ضِ أَرَ إِلاَّ  1؛الأَرْ

و رُ نْفِ يرٌ تَ ـدِ یءٍ قَ لَی كلِّ شَ االلهَُّ عَ يئًا وَ وهُ شَ ُّ لاَ تَضرُ كمْ وَ يرَ ا غَ مً وْ لْ قَ تَبْدِ يسْ لِيماً وَ ا أَ ابً ذَ بْكمْ عَ ذِّ  ٢ا يعَ

تُمْ و  يرٌ لَكـمْ إِنْ كنْـ لِكمْ خَ بِيلِ االلهَِّ ذَ كمْ فِی سَ سِ فُ نْ أَ الِكمْ وَ وَ وا بِأَمْ دُ اهِ جَ الاً وَ ثِقَ ا وَ افً فَ وا خِ رُ فِ انْ
لَ  عْ ونَ تَ آنچه ظاهرآیات ذکرشده، نشانگر عینی بودن این فریضه اسـت و همگـان را    3.مُ

 ور و... وجود ندارد. گیرد و هیچ فرقی میان پیر و جوان و سواره و پیاده و پیشه در بر می

 دهند. اما جمهور به این نظر با آیات و احادیث پاسخ می ).151-150(جصاص همان،ص
لما در رد نظریۀ عینی بودن مقاومت و جهاد به آن اسـتناد  یاتی که جمهور ع یکی از آ

سورة توبه است که در آن کفایی بـودن مقاومـت و جهـاد قابـل فهـم       122کنند، آیۀ  می
ـنْ فرماید:  است. خداوند متعال در این آیه می ـرَ مِ فَ لاَ نَ وْ لَ ةً فَ وا كافَّ رُ نُونَ لِينْفِ مِ ا كانَ المُْؤْ مَ وَ

نْهُ  ةٍ مِ قَ ونَ كلِّ فِرْ رُ مْ يحْـذَ هُ لَّ مْ لَعَ وا إِلَيهِ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ وا قَ رُ لِينْذِ ينِ وَ وا فِی الدِّ هُ قَّ ةٌ لِيتَفَ ائِفَ  4.مْ طَ
                                                      

بر » به سوي جهاد در راه خدا حرکت کنید«شود  اید چرا هنگامی که به شما گفته می مان آورده. اي کسانی که ای 1
اید؟ با اینکه متاع  دهید)؟ آیا به زندگی دنیا به جاي آخرت راضی شده کنید (و سستی به خرج می زمین سنگینی می

 زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست.

کند و گروه دیگري غیر از شما را به  حرکت نکنید، شما را مجازات دردناکی می. اگر (به سوي میدان جهاد)  2
 رسانید، و خداوند بر هر چیزي تواناست. دهد و هیچ زیانی به او نمی جاي شما قرارمی

هاي خود در راه خدا بار و با اموال و جانبار باشید یا سنگین. همگی (به سوي میدان جهاد) حرکت کنید؛ سبک3
 نمایید؛ این براي شما بهتر است، اگر بدانید.جهاد 

اي کوچ  . شایسته نیست مؤمنان همگی (به سوي میدان جهاد) کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی از آنان طایفه 4
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اگر بنا باشد تمام مسلمانان در صفوف جهاد حاضر شوند، مقدرات و ملزومـات جامعـۀ   
ر این مسیر گـام  رو خداوند منّان فرموده است که تعدادي د ماند؛ ازاین اسلامی معطل می

 اي هم در سنگر علم و دانش حضور یابند.  بردارند و عده
آیۀ دیگري که مستمسک جمهور علما در تبیین کفایی بودن مقاومت و جهاد اسـت،  

ـرِ فرماید:  سورة نساء است که می 95آیۀ  َ لِی الضرَّ يرُ أُوْ نِينَ غَ مِ نَ المُْؤْ ونَ مِ دُ اعِ ی الْقَ تَوِ لاَّ يسْ
اهِ  المُْجَ لَـی وَ مْ عَ ـهِ سِ أَنفُ مْ وَ الهِِ وَ أَمْ ينَ بِـ ـدِ اهِ ـلَ االلهُّ المُْجَ مْ فَضَّ هِ سِ أَنفُ مْ وَ الهِِ وَ بِيلِ االلهِّ بِأَمْ ونَ فِی سَ دُ

يماً  ظِـ ا عَ رً ينَ أَجْ دِ اعِ لَی الْقَ ينَ عَ دِ اهِ لَ االلهُّ المُْجَ فَضَّ نَی وَ سْ دَ االلهُّ الحُْ عَ كـلاă وَ ةً وَ جَ رَ ينَ دَ دِ اعِ  1.الْقَ
این آیۀ مبارکه سخن از مقایسۀ میان مجاهدان و قاعدان است، ایـن مقایسـه میـان دو    در 

طیفی صورت گرفته است که هر دو مورد تأیید هستند؛ زیرا در ادامه خداوند هـر دو را  
دهد و تصریح می کند که پـاداش مجاهـدان بیشـتر و     به سرانجام نیک مژده و وعده می
د مقاومت و جهاد فرض عین باشـد، دیگـر وعـدة نیکـو     مقامشان والاتر است. اگر بنا بو

یافت، بلکه قائدان بایستی بایـد بـا عقـاب و عـذاب مـورد عتـاب قـرار         موضوعیت نمی
(جصـاص  گرفتند، زیرا ترك واجب عینی گنـاه اسـت و مرتکـب آن نافرمـان اسـت؛       می

را لذا وقتی که خداوند با ادبیـاتی متفـاوت سـخن گفتـه و هـر دو       ).151-150همان،ص
 شود که مقاومت و جهاد واجب کفایی است. وعدة نیکو داده، معلوم می

                                                                                                                             
اي در مدینه بماند)، تا در دین (و معارف و احکام اسلام) آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به  کند (و طایفه نمی

 ها را بیم دهند. شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداري کنند. نسوي قوم خود، آ
. (هرگز) افراد باایمانی که بدون بیماري و ناراحتی از جهاد بازنشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان  1

 [ نمودند، بر قاعدانخود جهاد کردند، یکسان نیستند. خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد 

کنندگان جهاد] برتري مهمی بخشیده است و به هر یک از این دو گروه (به نسبت اعمال نیکشان) وعده  ترك=
 .پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظیمی برتري بخشیده است
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هایی از کفـایی بـودن مقاومـت و جهـاد وجـود دارد. ابوسـعید        در روایات نیز نشانه
 گونه فرمود: لحیان فرستاد و این اي به سوي بنی نماینده  کند که پیامبر خدري نقل می
درمـورد کسـی کـه بـاقی      سـپس ». از هر دو نفر یکی عـازم جهـاد شـود   « 

ماند اگر با خانواده و مـال مجاهـد    هر کس که در خانه می«ماند، فرمود:  می
(مسـلم،  ». شـود  پـاداش مجاهـد نصـیب وي مـی      به نیکی رفتار کند، نصف

 ).  1016، ص2002
اصـحاب را در    طبق این حدیث اگر مقاومت و جهاد واجب عینـی بـود، پیـامبر   

 کرد. حضور در جهاد نمیجهاد مخیر به حضور یا عدم 
و حتی قائل به اجماع بر واجب کفایی بودن مقاومت و جهاد   برخی از علما فراتر رفته

رشد مالکی از جمله افرادي است که تصریح دارد علما  بر واجب کفایی بودن  اند. ابن شده
، 2، ج2004رشـد،   (ابن آورند. مقاومت و جهاد اتفاق دارند و آن را واجب عینی به شمار نمی

اجماع بر این دایر شـده کـه جهـاد از جملـه     «گوید:  الغیب نیز می نویسندة مفاتیح ).143ص
 ).384، ص6، ج1420(رازي، واجبات کفایی است. 

همان گونه که بیشترگفتیم مطابق با نظر جمهـور، مقاومـت و جهـاد واجـب کفـایی      
ف اسلام باشـد، نیـاز   است و چنانچه حضور تعدادي از مسلمانان در این امر ضامن اهدا

به حضور همگانی مسلمانان نیست. در تبیین حدود کفایی بودن جهاد بر این باورند کـه  
اگر آغازگر جهاد مسلمانان باشند و هدف دعوت غیرمسلمانان به اسلام یا منقـاد کـردن   

گاه جهاد واجب کفایی اسـت. در کتـب فقهـی     آنان نسبت به حکومت اسلامی باشد، آن
بیـان شـده اسـت.    »  ... ابتـداء، وإن لـم یبـدؤونا   كفايـةهو فـرض  «ا عبارت این مسئله ب

 نویسد:   بندي کافران می نووي نیز ضمن تقسیم). 337، ص3ق، ج1286عابدین،  (ابن
انـد : اگـر در سـرزمین خـود بودنـد و قصـد حملـه بـه          کافران دو دسته«

. »سرزمین اسلامی را نداشتند، در این حالت جهـاد واجـب کفـایی اسـت    
 ).299، ص4، ج1993(شربینی، 
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ما زمانی که دشمن به سرزمین اسلامی حملـه کنـد، دفـاع بـراي کسـانی کـه مـورد        
اند واجب عینی است؛ زیرا در خط مقدم رویارویی با دشـمنان اسـلام    تعرض قرارگرفته

عابدین ضمن تصـریح   قرار دارند، و نباید عرصه را براي نفوذ متجاوزان باز گذاشت. ابن
 افزاید:   ته میاین نک

اما آن عده از مسلمانان که به دور از دشمن هستند، این واجب برایشـان  «
در حکم کفایی است؛ تا اگر نیازي به حضورشان نبود، بتواننـد میـدان را   

   ).339، ص3ق، ج1286عابدین،  (ابن». رها کنند
دشـمن را داشـته   اند، توان دفـع   ها هجوم شده مراد این است که اگر مسلمانانی که به آن«

باشند، براي دیگر مسلمانان حضور در مقاومت و جهاد، واجب کفایی است. اما اگـر شـرایط   
اي بود که مدافعان سرزمین اسلامی توان مقابله را نداشتند یا تعدادشـان کـم بـود، در     به گونه

). 337همـان، ص شـود. (  این صورت به تصریح فقها قطعاً مقاومت و جهاد واجـب عینـی مـی   
نویسد: اگر دشمن لشکرکشی کرد، همۀ ساکنان آن سـرزمین، اعـم از    طبی در این زمینه میقر

پیر و جوان باید براي مقابله اقدام کنند. حتی جوانان بدون اذن ولی هم باید حضـور یابنـد و   
هر کس که توان رویارویی دارد، حق تخلفّ ندارد. اگر مدافعان ناتوان بودند، باید مسـلمانان  

هـا بـه پـا خیزنـد. اگـر دشـمن بـه         مناطق مجاور با تمام توان و نیرو به حمایت آنساکن در 
مرزهاي اسلامی نزدیک شد، ولی وارد مناطق مسلمانان نشد هم باید براي نمایانـدن قـدرت   

 ).  152-151، ص8، ج(قرطبی ».اسلام و دفاع از حریم اسلامی قیام کرد

 جهاد در برابر مهاجم بیگانهمقاومت و 
ور که اشاره شد، یکی از موارد وجوب جهاد به معناي قتال، زمانی اسـت کـه   ط همان

دشمن خارجی به دیار مسلمانان یورش برد. در ایـن بخـش جایگـاه مـیهن دوسـتی را      
 کنیم. دلایل وجوب دفاع از وطن در فرهنگ اسلامی را بررسی می
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 دفاع از تمامیت ارضی وطن در قرآن کریم
بلند در اندیشۀ اسلامی دارد. تازمانی که وطـن حـایز   وطن و عشق به آن، جایگاهی 

هاي آن، از جمله جنـگ نیـز داراي سـاختار مـدنی اسـت؛       ساختاري مدنی است چالش
هاي آن، جنگ در راه خدا نامیده شـود، بـاز هـم ماهیـت سیاسـی       بنابراین هرچند جنگ

امیت ارضی هایی که در راستاي حفظ تم دارد. در واقع اطلاق جنگ در راه خدا به جنگ
سرزمین و محافظت و حمایت از مردمان یک سرزمین در برابر تجاوزات خارجی واقـع  

هاست و نشان می دهد که جنـگ در راه مـیهن و    شود، بیانگر جایگاه ویژة این جنگ می
دفاع از قلمرو آن از تقدس و عظمت بسیاري برخـوردار اسـت. خداونـد جنـگ در راه     

قسط در میان مردمـان و حمایـت از وطـن و حفـظ      هدف مشروع و برقراري عدالت و
کنـد کـه    شـمارد و کسـانی را جنگجـو معرفـی مـی      استقلال آن را جهاد در راه خدا می
 خواهان خشنودي خداوند هستند.

دوسـتی را معیـار قـرار     کنـد و وطـن   خداوند متعال در قرآن یک اصل کلـی را مطـرح مـی   
توانند رابطـۀ دوسـتی    نان با چه کسانی میکند که مسلما دهد و در چارچوب آن مشخص می می

برقرار کنند و از دوستی با چه کسانی باید اجتناب ورزند.ایزد مناّن به صورت قـاطع از دوسـتی   
انـد و آن را بـه    و حمایت مادي و معنوي کسانی که به سرزمین ما تجاوز یا آن را تصرف کـرده 

زمین مسـلمانان را بـه نـوعی وادار بـه     اشغال خود درآورده اند، یا صاحبان و ساکنان اصلی سـر 
ی فرمایـد:   دارد و چنین مـی  اند برحذر می مهاجرت کرده وِّ ـدُ وا عَ ـذُ وا لاَ تَتَّخِ نُـ ينَ آَمَ يـا أَيهَـا الَّـذِ

ـونَ الرَّ  جُ ـقِّ يخْرِ ـنَ الحَْ ـاءَكمْ مِ وا بِماَ جَ رُ دْ كفَ قَ ةِ وَ دَّ مْ بِالمَْوَ لِياءَ تُلْقُونَ إِلَيهِ كمْ أَوْ وَّ دُ عَ إِيـاكمْ أَنْ وَ ـولَ وَ سُ
المَْ  مْ بِـ ونَ إِلَيهِ ُّ اتِی تُسرِ ضَ رْ ابْتِغَاءَ مَ بِيلِی وَ ا فِی سَ ادً هَ تُمْ جِ جْ رَ بِّكمْ إِنْ كنْتُمْ خَ نُوا بِااللهَِّ رَ مِ ـمُ تُؤْ لَ ـا أَعْ أَنَ ةِ وَ دَّ وَ

اءَ  وَ لَّ سَ نْكمْ فَقَدْ ضَ لْهُ مِ عَ نْ يفْ مَ لَنْتُمْ وَ ا أَعْ مَ يتُمْ وَ فَ بِيلِ  بِماَ أَخْ    )1): 60(ممتحنه( 1السَّ

                                                      
کنید، . شما به آنان اظهار محبت میاید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. اي کسانی که ایمان آورده1
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هایی کـه مسـلمانان را از سـرزمین خـود بیـرون کـرده و        طبق آیۀ مبارکه، افراد یا قدرت
شوند که مسلمانان از سرزمین خـود مهـاجرت    کنند و یا سبب می ها را اشغال می سرزمین آن

 کنند، هم دشمن خداوند متعال هستند و هم دشمن مسلمانان.  
در آیۀ فوق فقط اجبار به مهاجرت نیست؛ بلکه مقصود آن است که » ونَیخرِْج«واژة 

نگذارند مسـلمانان در سـرزمین خـود و میـان مـردم خـود داراي نقشـی فعـال بـوده و          
توان گفـت امـت اسـلامی     هاي کلیدي را در اختیار داشته باشند؛ بنابراین زمانی می پست

ود که در برابر هر متجـاوزي کـه   متحد است و نیرویی قدرتمند و مستقل شناخته می ش
شود، ایستادگی کند و  عامل آوارگی و رانده شدن مسلمانان از خانه و کاشانه خویش می

 حامی مردم مسلمان باشد.
در بخشی دیگر خداوند متعال حد و مرز ارتباطات و دوستی مسلمانان با دیگـران را  

ْ کند:  بیان می ينَ لمَ نِ الَّذِ اكمُ االلهَُّ عَ مْ لاَ ينْهَ وهُ ُّ كمْ أَنْ تَـبرَ نْ دِيـارِ وكمْ مِ جُ ْ يخْرِ لمَ ينِ وَ اتِلُوكمْ فِی الدِّ  يقَ
ينِ  لُوكمْ فِی الدِّ اتَ ينَ قَ نِ الَّذِ اكمُ االلهَُّ عَ ماَ ينْهَ . إِنَّ طِينَ مْ إِنَّ االلهََّ يحِبُّ المُْقْسِ طُوا إِلَيهِ سِ تُقْ ـنْ وَ ـوكمْ مِ جُ رَ أَخْ  وَ

لَی وا عَ رُ ظَاهَ كمْ وَ مُ الظَّالمُِونَ  دِيارِ أُولَئِک هُ مْ فَ لهَُّ نْ يتَوَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ وَ كمْ أَنْ تَ اجِ رَ  )9و 8(ممتحنه: 1إِخْ
                                                                                                                             

اند و پیامبر خدا و شما را به خاطر ایمان به ها به آنچه از حق براي شما آمده است، کافر شده در حالی که آن
رانند؛ و اگر شما براي جهاد در راه من و جلب خداوندي که پروردگار همۀ شماست، از شهر و دیارتان بیرون می

کنید، ها رابطه دوستی برقرار می ید (پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید). شما مخفیانه با آناخشنودیم هجرت کرده
سازید (از همه) داناترم. و هر کس از شما چنین کند، از راه راست در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می

 گمراه شده است.
انی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و . خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کس1

خداوند شما را تنها از دوستی  .پیشگان را دوست داردکند؛ چراکه خداوند عدالتدیارتان بیرون نراندند، نهی نمی
سانی هایتان بیرون راندند و (ککند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانهو رابطه با کسانی نهی می

 که) به بیرون راندن شما کمک کردند، و هر کس با آنان رابطۀ دوستی داشته باشد، ستمکار است.
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هـا   اند یـا آن  دربارة سایر ادیان و باورمندان به عقاید دیگر که با مسلمانان نجنگیده       
ها دوسـتی و   اند، این امکان وجود دارد که مسلمانان به آن را از سرزمینشان بیرون نکرده

معنایی والاتـر از عـدالت   » قسط«شناسان براي واژة   توجه کنند. بعضی از مفسران و قرآن
قائل هستند؛ زیرا رعایت عدالت بر مسلمانان نسبت به همۀ افراد، چـه متخاصـم و چـه    

یـی  اند از اموال و دارا گونه معنا کرده را این» وتُقْسطُوا إِلَیهِم«طرف ـ واجب است؛ لذا   بی
همـان،  تر شـود. (  ها ببخشید تا بناي رابطۀ شما مستحکم خود چیزي به عنوان هدیه به آن

دهندة اهمیت ارتباط با پیروان سایر عقاید و ادیان اسـت. امـا    این امر نشان ).59: ص18ج
درمقابل خداوند متعال ما را حتی از دوستی با کسانی که به وطن و سـرزمینمان تجـاوز   

 دارد. در اشغال و تصرف خود دارند، بر حذر می کنند یا آن را می

 وابستگی حیات و مرگ شخصیتی به استقلال وطن
هنگامی که قرآن حفظ استقلال وطن و دفاع از قلمرو آن را به شجاعت و پـایمردي  

رسـاند.   کند، درواقع مسئلۀ وطن و عشـق بـه آن را بـه اوج مـی     مردم آن دیار محول می
سـازد. درمقابـل،    میهنان محقـق مـی   قیقی زیستن را براي همهمین امر است که معناي ح

ترس، هراس و کوتاهی در امر دفاع از استقلال و آزادي وطن و درنتیجه از دسـت دادن  
سرزمین، مترادف با مرگ و نابودي است. شهروندانی که در راه پاسداشـت وطـن خـود    

ظـاهر زنـده باشـند،      د بـه کوتاهی کنند و عواطف ملی خود را زیر پا گذارند، اینان هرچن
بخورند و بیاشامند، اما با از دسـت دادن اسـتقلال ملـی خـود، مردگـان متحرکـی بـیش        

ـرَ إِلَـی کنـد:   اي تاریخی تشریح مـی  نیستند. قرآن کریم این حقیقت را با بیان واقعه ْ تَ لمَ أَ
ا قَ تِ فَ رَ المَْوْ ذَ مْ أُلُوفٌ حَ هُ مْ وَ هِ نْ دِيارِ وا مِ جُ رَ ينَ خَ و الَّذِ مْ إِنَّ االلهََّ لَـذُ يـاهُ ـمَّ أَحْ وتُوا ثُ مُ االلهَُّ مُ لَ لهَُ

ـمِ  وا أَنَّ االلهََّ سَ مُ لَ اعْ بِيلِ االلهَِّ وَ اتِلُوا فِی سَ قَ . وَ ونَ كرُ لَكنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يشْ لَی النَّاسِ وَ لٍ عَ يعٌ فَضْ
لِيمٌ   )244و  243): 2(بقره ( 1عَ

                                                      
هاي خود فرار کردند و آنان هزاران نفر بودند  اسرائیل) را که از ترس مرگ، از خانه. آیا ندیدي گروهی (از بنی1
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فرماید که  آورد که مورد تهاجم قرار گرفته و می قرآن کریم سخن از ملتی به میان می
هـا بـه هـزاران     (چراکـه تعـداد آن   شکست آن قوم به خاطر شـمار انـدك نیروهـا نبـود    

رسید) ترس از مرگ و عدم شجاعت در دفع تهاجم به سرزمینشـان باعـث شـد کـه      می
قـدرت  وطن خود را دو دستی تقدیم متجاوزان کنند و خود از سرزمینشان گریخته و از 

گیري نمایند. آنان حتی اگر در سرزمین خـود سـکونت داشـتند، چـون رهبـري و       کناره
آمدند؛ اما آنگاه که به  سیادت وطن خود را در دست نداشتند، باز هم مرده به حساب می

وجودآمده قیام کردند و سرزمین خود را به یاري خداوند خود آمدند و در برابر وضع به
خداونـد متعـال اسـتقلال و آزادي    ». ثُم أَحیاهم«ت زنده شدند: بازپس گرفتند، در حقیق

اسِ «کند:  سرزمین را فضل و نعمتی از جانب خود معرفی می ؛ »إِنَّ اللَّه لَذُو فَضْلٍ علَی النَّـ
در ». وقـَاتلُوا «فرمایـد:   دانـد و مـی   و استحقاق این فضل را در گرو قتال با متجاوزان مـی 

این نبرد را که با هدف استقلال وطن صورت گرفته را نبرد در راه خـدا  تعالی ادامه باري
ـبِيلِ االلهَِّ: نامد می اتِلُوا فِی سَ قَ و این بالاترین نشان و مدالی است کـه خداونـد متعـال     وَ

 کند. براي دفاع از استقلال وطن عطا می
 نویسد:   محمد عبده در تفسیر این آیه می

د شده در آیـه آمـده، قـانون و سـنت الهـی      آنچه دربارة سرنوشت قوم یا«
است در مـورد کسـانی کـه در برابـر متجـاوزان از سـرزمین خـود دفـاع         

کنند. معناي مرگ آن ملت نیز این است که حکومت متجاوز، قـدرت   نمی
و استقلال آنان را گرفت، و نتوانستند به عنوان موجـودي مسـتقل اظهـار    
                                                                                                                             

ها را صادر کرد  دند) و خداوند فرمان مرگ آن(و به بهانه فرار از طاعون، از شرکت در میدان جهاد خودداري نمو
ها را زنده کرد؛ زیرا خداوند نسبت به مردم، داراي احسان و بخشش است،  (و به همان بیماري مردند). سپس آن

 و بدانید که خداوند شنوا و داناست. آورند؛ و در راه خدا پیکار کنید ولی بیشتر مردم شکر (او را) به جا نمی
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ها و تجزیـه   . با متفرق شدن آنکم تجزیه شدند وجود نمایند، درنتیجه کم
شدن سرزمینشـان، در برابـر متجـاوزان خـوار و ذلیـل و سـرانجام ذوب       
تفکرات گروه غالب شـدند و وجـود ذاتـی خـویش را از دسـت دادنـد.       
معناي زندگی به دست آوردن اسـتقلال اسـت. تـرس از دفـاع و تسـلیم      

خفـت  سرزمین خود، به همراه شکست و فرار، درحقیقت مرگ ناشـی از  
بهــا، حیــات ملــی مصــون از  و خــواري اســت؛ و حیــات گــوارا و گــران

درازي متجاوزان است. جنگ در راه خدا از جنـگ بـه خـاطر دیـن      دست
تر است؛ زیرا نبرد در راه خدا، دفاع از قلمرو و سرزمین را نیـز دربـر    عام

ویژه هنگامی که مهاجمی در صدد باشد سرزمین ما را غصب کند  دارد؛ به
هاي موجود در آن به نفع خود استفاده کند یا بخواهـد   نابع و نعمتو از م

با سرکشی ما را خوار و ذلیل گرداند و به حریم استقلال ما تجـاوز کنـد.   
بـاره اجمـاع فقهـا بـر ایـن اسـت کـه اگـر متجـاوزي بـه یکـی از             دراین

(عبـده،  ». هاي اسلامی تجاوز کـرد، جنـگ بـا وي واجـب اسـت      سرزمین
 ). 670-667، ص4م، ج1993

 نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد، تمام مسلمانان بر وجوب مقاومت و جهاد به عنـوان یـک   

هـا و   فریضۀ الهی مورد اتفاق تمام مسلمانان است و فقهاي اسلامی مبانی آن را در کتاب
اند. مدلول معنایی مقاومت و جهـاد اعـم از    دقت بررسی و دقت نظر قرار داده آثارشان به
گیرد. طبق نظر صـائب کـه جمهـور     و جهاد با نفس و شیطان را نیز در بر می قتال است

علما بر آن تأکید دارند، مقاومت و جهاد در راه خدا واجب بوده و از میان انواع واجـب  
گونه که به حیات و جـان انسـان بـه عنـوان یکـی از       آید. اسلام همان کفایی به شمار می

یات شخصیتی مسلمانان غافل نبوده و براي بقـاي  مقاصد کلان شریعت توجه دارد، از ح
هـاي شـفابخش    عزت نفس و جایگاه والاي مسلمانان مقاومت و جهاد را یکی از نسخه

 معرفی نموده است.
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